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 جای خالی روش شناسی نهادگرا
همین طور اســت بهای پول و نــرخ بهره، ارزش 
ســهام شــرکت ها و... ماننــد آزادی در جابه جایی 
عوامل تولید تا راهنمــای قیمت ها بتواند عمل کند. 
بــرای مقاومت اقتصــاد ایران در برابــر مزاحمت و 
فشارهای مخالفان خارجی نیز همین موضوع وجود 
شرایط نهادی مصداق دارد. سال های متمادی است 
که صحبت از اقتصاد مقاومتی می شــود، اما اوضاع 
کنونی ما نشــان می دهد که به این مهم به طور مؤثر 
-خواســته یا ناخواسته- نپرداخته ایم. بنابراین ظرف 
سه سال، به راحتی ارزش پول ملی یک هفتم می شود 
و تبعات آن کمر مردم را می شکند! در این وضعیت، 
چنانچه فرض شود در سیاســت مقاومت شود، اما 
در اقتصاد چنین نشود، چه می شود؟ آنها که مبارزه 
می کنند، به  قول مقام معظــم رهبری، آیا وضعیت 
آحاد مــردم را نیز در نظر گرفته انــد؟ می توانند این 
مبــارزه را همراهی کنند؟! آیا آنها شــرایط مقاومت 
را دارند؟ شــاخص ها و آمارهایی مانند سطح فقر و 
بزهکاری ها، خروج سرمایه های مادی و معنوی چه 
چیز را نشــان می دهند؟! همان طور که اشــاره شد، 
واقع گرایی کیفیت سازوکار جامعه مهم است. برای 
اداره و سیاســت گذاری صحیح جامعه باید انطباق 
و ســازگاری نظریه با واقعیت را ســنجید. صرف نظر 
از گرایش سیاســی و ایدئولوژیک، باید شرایط واقعی 
را دید و سیاســت های منطبق بــر آن را اعمال کرد. 
این پیش نیاز هر نوع تصمیم گیری و سیاســت گذاری 
اســت، نمی شــود بر فعل و انفعالات جامعه، رفتار 
ناخواسته ای را تحمیل کرد، حیات جمعی سازوکاری 
متناسب با انظارات، فرهنگ، باورها، علم، توانمندی 
اقتصــادی و... دارد. بنابراین این ســازوکار نمی تواند 
برای بلند مدت، نامتعادل بچرخد؛ باید زود به توازن 
بازگردد در غیر این صــورت به انحراف می گراید، به 
همین دلیل همه نظامات اجتماعی پیشــرفته رفتار 
جمعی را رصد می کنند و به خود ارزیابی می پردازند 
و در صــورت لزوم اقــدام به تصحیــح برنامه های 
اجرائی می کنند که به آن «بازخورد» می گویند. همه 
نظریه هــای علمی، تحت شــرایطی نتیجه مطلوب 
می دهنــد. این الــزام و ملزوم، در علــوم اجتماعی 
مثل مدیریت، اقتصاد، سیاســت و جامعه شناســی، 
موضوع حیاتی و اساسی است. حتی اجرای بعضی 
سیاســت ها و راهبردها ضمن آنکه مجری مناسب 
خود را می طلبد، مردم سازگار را نیز می خواهد. مثلا 
خصوصی ســازی نیاز به واگذارکنندگان و گیرندگان 
مناســب دارد. مناطق آزاد تجاری را به هدف رشــد 
صادرات ایجاد کردیم، اما واردات زیاد شــد و نتیجه 
معکوس گرفته ایم! اگر ســه دهــه از روی آوری به 
آزادسازی نتیجه نگرفته ایم، صرف نظر از نقد نظریه ها 
و با فرض صحت آنها، یعنی فاقد شــرایط اجرای آن 
بوده ایم! اساسا اجرای نظام بازار با تغییرات غیرقابل 
پیش بینی و قهری ســازگار نیســت و نه تنها سرمایه 
جذب نمی شود، بلکه می پراند و جامعه از آثار رشد 
سرمایه محروم می شود، بی کاری و تورم زیاد می شود، 
تراز پرداخت ها نامطلوب می شود و... . صنعتی شدن 
نیــز همین طور اســت، مقدمات می خواهــد، باید از 
قبل، کاردان و کارشــناس های مورد نیاز متناســب با 
موضوع صنعتــی را تربیت کرد، باید دســتگاه های 
دانش بنیان متناســب با آن فعال شوند، سپس برای 
کاربرد محصولات، نیازسنجی و امکان سنجی انجام 
شــود، برق یا آب و... لازم دارد یا هر چیز دیگری باید 
تدارک دیده شود. بانکداری نیز که خود یک صنعت 
اســت، باید به کمک صنایع آینــد، چون تولید تأمین 
مالی می خواهد. نهادهای مالی در اقتصاد ایران چه 
رفتــاری دارند؟ کمک به تولید را می بینند یا کســب 
سود را یا تکالیف اجباری دولت را؟! تأمین مالی کسر 
بودجه دولت از بانک ها که منجر به برداشــت آنها 
از بانــک مرکزی تا رقمی در حــدود ۸۰ هزار میلیارد 
تومان در هفت ماه ســال جاری شــده است، نوعی 
افزایش پایه پولی و رشــد بیش از شش و نیم برابری 
نقدینگی و تحمیل تورم بیش از اندازه به مردم شده 
است، این نوع تأمین کسر بودجه، یعنی تأمین کسری 
مربوط به یک نقطه زمانــی (فرضا پرداخت حقوق 
آبان ماه کارکنان دولت)، اما برداشت در طول زمان از 
جیب مردم! چرا؟ چون شاهد برگشت قیمت ها پس 
از آن نیســتیم! پس این نوع تأمین مالی نیز شــرایط 
خاص خــود را می خواهد که نهادگرایی به آن تأکید 
دارد. حصول نتیجه از دموکراســی و مردم ســالاری 
نیز چنین اســت و شرایط می خواهد. کارکرد صحیح 
این پدیده نیز شــرایط لازم دارد؛ مثــل آزادی پس از 
بیان و آزادی درانتخاب و... . حدود ۱۲۰ ســال پیش 
مانند یک تکنولوژی پدیــده ای مانند پارلمان را وارد 
کرده ایم؛ از همان ابتدا، خواهان آنکه مشروطه طلبان 
و مردم گرایان باشند، پس از موفقیت سراغ برگرداندن 
شــاه رفتند و او را از خــارج بازگرداندند تــا در کنار 
مردم ســالاری، یکه سالاری پادشاهی قاجار نیز باشد، 
ولی در نهایت به ســلطنت پهلوی رســیدند، عجب 
تناقضی! عملا مردم ســالاری را ذبــح کردند و نهایتا 
مجلس مسخ شد تا اینکه انقلاب اسلامی روی داد و 
مردم به جمهوری اسلامی با کیفیتی که امام (ره) و 
امثال شهید بهشتی و مطهری (درود خدا بر آنان باد) 
می گفتند، روی آوردند. خیلی از خواسته ها و ارزش ها 
پایه و اســاس (نهادها) می خواهد تــا حیات یابد و 
به درستی زیست کند. فرضا صنعتی شدن، به وجود 
حجم زیادی از کارخانه ها در کشــور نیست، فرهنگ 
رفتاری در مدیریت، کارشناسی تا کارگری می خواهد، 
در غیــر این  صورت با ما پیوند نمی خورد و نمی تواند 
توسعه یابد و درجا می زند و برای رشد مجدد نیاز به 

محل زایش خود دارد. 
ادامه در صفحه ۳

احمد توکلی:
وظایف هیئت عالی نظارت مجمع از 
سوی رهبر انقلاب تفویض شده است

ایســنا: احمد توکلــی، عضو مجمع تشــخیص  �
مصلحــت نظام، با اشــاره به جایــگاه قانونی هیئت 
عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی گفت: مقام 
معظــم رهبری وظیفه نظارت خود بر حســن اجرای 
سیاســت های کلی نظام را به اعضــای هیئت عالی 
نظارت که شــامل ۱۵ نفر اســت، واگــذار کرده اند. او 
خاطرنشان کرد: «وظایف هیئت عالی نظارت مجمع 
از ســوی رهبر انقلاب تفویض شده است. به موجب 
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب بر اجرای 
سیاست های کلی نظام که با مشورت اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تعیین و ابــلاغ فرموده اند، 

نظارت می کنند». 

سیاست

 من یک بلوچ هستم و لزوما چیزی 
به نام بلوچ ناامید نداریم و بلوچ ها 

همیشه به آینده امیدوار هستند؛ اما 
مردم واقعا اقدام عملی می خواهند 

و حرف و بحث ما کفایت نمی کند

ادامه از صفحه اول خبر
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وحیده کریمی: ۱۸ ماه از شــروع به کار مجلس یازدهم 
 می گذرد و در این مدت دولت مقبول نمایندگان انقلابی 
بر ســر کار آمده تا شــاهد یکدست شــدن ارکان های 
حاکمیتی در کشــور باشــیم؛ هرچند این هماهنگی در 
چینش سیاسی برای کشور تاکنون آورده  خاصی نداشته 
و مشــکلات اقتصادی، دیپلماسی ، زیست محیطی و... 
به گره های کوری تبدیل شــده اند و  از سویی دیگر مردم 
در تأمیــن حداقل های زندگی خود ناتوان هســتند. در 
گفت وگو با معین الدین ســعیدی، نماینــده  چابهار  در 
مجلس یازدهم به بررســی ابعــاد مختلف بحران های 
فعلی کشــور و راه حل های برون رفــت از چالش های 
پیــش رو با نگاهــی بــر اولویت های مجلــس فعلی 

پرداخته ایم.

  اجازه دهیــد بحثمان را با موضــوع بحران آب  �
شــروع کنیم. در هفته های گذشــته چند اســتان 
درگیر اعتراضات به خشک ســالی بودنــد . به نظر 
شــما مهم ترین دلایل بروز بحران زیســت محیطی 
عظیم فعلی در کجاســت؟ چه شد که تنش آبی اکثر 

استان های کشور را درگیر کرده است؟
 دو هفته بعد از شــروع به کار در مجلس شــورای 
اســلامی در خرداد ۱۳۹۹ طی نطقی، متذکر شــدم که 
اگر تدبیر بایســته برای بحث بحران آب نداشته باشیم، 
مسلما این بحران دامنه های فعلی را پشت سر گذاشته 
و به مرز فاجعه خواهد رســید و تبعات   جبران ناپذیری 
خواهد داشــت. باید قبول کنیم فلات ایران در منطقه 
خشــک و نیمه خشــک قــرار دارد و بارش ســالانه ما 
نسبت به خیلی از کشــورهای همسایه پایین تر است و 
طبیعتا باید مدیریت منابع آب هم متناســب با شرایط 

اقلیمی مان باشد.
  بنابراین در رابطــه با نحوه عملکرد در حکمرانی  �

آب می توان نقدهایی را مطرح کرد؟!
 بحث حکمرانی آب در کشــور ما دچار اشــکالات 
جدی اســت. نوع نــگاه ما بــه توزیــع آب در مناطق 
مختلف و پروژه های بین اســتانی، برخاسته از یک نگاه 
آمایشی با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی 
نبــوده. درواقــع پیش بینی هــای قانونــی خوبی برای 
بحث مدیریت آب داریم که متأســفانه این تکالیف که 
قانون گذار مشخصا برعهده وزارت نیرو گذاشته، اجرائی 
نشده. به نظرم همان مدلی که کشورهای توسعه یافته 
دنیا انجام می دهند، بحث شیرین ســازی آب دریا بوده، 
حتما باید در این زمینه کار بکنیم. قانون برنامه ششــم 
توســعه ماده ۳۶ تأکید مؤکد به ایــن موضوع دارد که 

متأسفانه تکالیف اجرائی نشده.
   در شــرایط فعلی که چند اســتان درگیر چالش  �

جدی شده اند و کار به اعتراضات مردمی کشیده، چرا 
مجلس در بحبوحه اعتراضات واکنشی نشان نداد؟

 در آن برهــه مجلس در تعطیلات به ســر می برد و 
طبیعتــا به معنی انفعال در برابر این موضوع نیســت 
امــا هنوز دامنه هــای اتفاقاتی که در اصفهــان  افتاده 
برای ما روشن نیســت و طبیعتا این انتظار را داریم که 
هرگونــه اعتراضی باید بر مبنای موازین قانونی باشــد، 
قانون گذار پیش بینی کرده اما شــاهد هســتیم که این 
اعتراضات مجوزهای قانونی و لازم را کســب نکرده. از 
یک طرف هــم باید به این نکته توجــه کرد که بی آبی 
قابل تحمل نیست. اما تأکید می کنم بر وفاداری بی بدیل 
مردم سیستان و بلوچســتان به کشــور و نظــام؛ چراکه 
ما اگر در اصفهان یا فلات مرکزی کشــور شاهد کمبود 
آب کشــاورزی و مشــکلات ناشــی از آن و انتقال آب 
بین استانی هستیم که این باعث اعتراض مردم شده، در 
سیستان و بلوچستان مخصوصا در پهنه سواحل مکران 
وقتی ۸۱ درصد مردم دسترســی به آب شــرب ندارند، 
شــاهد اعتراض مردم نبودید و طبیعتا فریاد تشــنگی 

مردم ما خیلی شنیده نشد.
  اعتــراض در ایــن مــوارد می توانــد منجر به  �

شنیده شــدن صدای این افراد باشــد و وجه بدی 
ندارد، فکر نمی کنید اگر اعتراض می کردند صدایشان 

شنیده می شد؟
 مردم ما مــرز قائل هســتند، بین نظــام جمهوری 
اســلامی و کارگزارانی که از طرف نظام به عنوان دولت 
و سیســتم اجرائی تعیین شده اند. شــاید نجابت مردم 
ما هم اجازه نداده که فریادشــان را بلند کنند اما شاهد 
هستید که در یک و نیم سال گذشته مطالبه گری اصولی 
و کارشناســی اتفاق افتاده و شــرایط به گونه ای شــده 
که ناشــنواترین گوش ها هم نمی تواند گوششــان را به 
روی صدای بلند آب مردم سیستان وبلوچســتان ببندد، 
مخصوصا در جنوب استان سیستان وبلوچستان. بنابراین 
من معتقدم همه مســیرها باید از مجاری قانونی خود 
طی شــود و طبیعی است اگر هم اعتراض وجود دارد، 
حتما باید با کسب مجوز باشد تا بعدا باعث سوءاستفاده 

نشود.
  اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتا هر تجمعی را که  �

مســالمت آمیز و بدون حمل اسلحه باشد، پذیرفته 
و رسمیت بخشیده اســت. اعتراضات اصفهان هم 
از این دســت بود؛ بنابراین در اصفهان یا در مورد 
استان سیستان و بلوچستان چرا کسب مجوز را شرط 

می دانید؟
 اینجا شرطی را هم گذاشته است که مخل با قوانین 

اسلام نباشد و مسلحانه نباشد.
  کشاورزان اسلحه نداشتند و امنیت ملی و اصل  �

نظام را هم در مخاطره قرار نداده بودند؟!
 طبیعتا ســخن شــما درست اســت و من معتقدم 
حتما سیستم اجرائی کشــور مشخصا وزارت کشور که 
متولی این موضوع اســت علی القاعــده باید در چنین 

موضوعی مجوز را به مردم بدهند. به هر حال کشــور و 
نظام و انقلاب ما که مهم ترین مسئله  اش آزادی بیان و 
آزادی اعتراض بوده و جزء مواردی است که قانون گذار 
به صورت مصرح و واضح پیش بینی کرده  اما اینکه چرا 
این موضوع اجرائی نمی شود مقال دیگری را می طلبد.

  برگردیم به راه حل های رفع تنش آبی، دیپلماسی  �
آب تا چــه میــزان می تواند به کمک ایــران بیاید 
در حالی که بحــث حقابه ایران از هیرمند و همچنین 

چالش سد سازی ترکیه ادامه دار بوده؟
 دقیقا موضوعی که باید در موردش بیشتر کار کنیم، 
فعال کردن دیپلماسی آب با کشورهای همسایه است. 
می بینیم که ترکیه به شــدت در  حال سدســازی است. 
حتی افغانســتان سد کمال خان را ایجاد کرده و در واقع 
توافق نامــه ای که ســال ۱۳۵۱ بین ایران و افغانســتان 
بوده به نوعی نقض شده و حقابه ایران داده نمی شود. 
ضرورت دارد وزارت نیرو و ســازمان محیط زیســت و 
همچنین وزارت امــور خارجه در جهت فعال ســازی 
دیپلماسی آب تلاش کنند تا بتوانیم از این استفاده کنیم.

   حوزه انتخابیه شــما متأثر از اتفاقات افغانستان  �
اســت. اکنون هــم طالبان بــر رأس حکومت قرار 
گرفته اند، آمدن طالبان را چطور ارزیابی می کنید. آیا 
دیالوگ مثمرثمری را با طالبان برای گرفتن حقابه از 

هیرمند می توان تصور  کرد؟
 موضوع دیپلماســی آب محدود به اتفاقات بعد از 
طالبان نیســت. ســد کمال خان در دوران اشرف غنی 
بسته شده و همان موقع هم رویکرد افغانستان رویکرد 
سازنده ای نبود. صدالبته نباید خودمان را کاملا وابسته 
به آب تأمین شده توسط افغانستان کنیم. البته اتفاقات 
خوبی هم افتاده و بحث چاه های ژرف را در سیســتان 
داشتیم که بسیار مؤثر اســت. در کنار آن حتما و حتما 
باید بــر بحث انتقال آب از دریــای عمان به اقصانقاط 
سیستان و بلوچســتان تأکید شــود؛ اما دربــاره طالبان، 
فکر می کنم شــاید خیلی خوش بینانه و ســاده لوحانه 

باشــد که فکر کنیم می توانیم از 
این گروه انتظار داشــته باشیم که 
در گزاره هایــی مثل دموکراســی، 
حقوق بشر، حقوق بانوان و نظایر 
این زمینه کار کنند. طبیعتا به این 
معنی نیســت که ما دیپلماســی 
خودمان را فعال نکنیم. چه بســا 
در شرایط فعلی دیپلماسی ما در 

این زمینه باید فعال تر شــود. گاهی شاهد هستم برخی 
تریبون ها تلاش دارند طالبان را تطهیر کنند که به نظرم 
طالبان پدیده عجیبی است و هرگز قابل اعتماد نبوده و 

نیست و نخواهد بود.
  در شرایط سخت اقتصادی طرح های توسعه ای  �

در جنوب شــرق ایران می تواند گره گشا باشد. بندر 
چابهار می تواند در آینــده نقش مهمی را در اتصال 
شــرق به غرب در مسیر جاده ابریشــم ایفا کند؛ اما 
خبرهــای خوبی از حضور خارجی هــا در چابهار به 
گوش نمی رسد. بعد از ماجرای حضور روسیه و هند 
در نهایت هم گویا سهم چین شده است. بالاخره در 

بندر چابهار چه خبر است؟
 موافق این نقد که چابهار دســت کدام کشور است، 
نیســتم؛ اما اجازه بدهید قبــل از ورود به بحث چابهار 
به ایــن نکته حتما اشــاره کنم که نــوع مواجهه ما با 
غرب هرگز نباید باعث شــود به دامن شــرق پناه ببریم 
و فکر کنیم شــرق در شرایط ســخت کنار ماست. الان 
کشورها دوستی و دشــمنی دائمی ندارند؛ بلکه آنچه 
دائمی است منافع ملی آنهاست. ما تجربه های تلخی 
هم داریم. در عین حال که ســوابق مناسبات ما با غرب 
و مخصوصا بــا آمریکا که دیدید آخرین اتفاقات خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام نشان داد که آمریکایی ها قائل 
به هیچ کدام از اصول و قواعد بین المللی نیستند؛ اما از 
ترس عقرب جراره به مار غاشیه نباید پناه برد. سیاست 
اصولی جمهوری اسلامی نه شــرقی، نه غربی بوده و 
همان اصولی که مقام معظم رهبری تدریس کردند که 
عزت، حکمت و مصلحت را باید در حوزه دیپلماســی 

خارجی فصل الخطاب قرار دهیم.
 اما درباره چابهــار باید بگویم که چابهار پارادوکس 
عجیبی اســت. از یک طرف ظرفیت های بی بدیلی که 
واقعا ممتاز اســت و تعبیری که مقــام معظم رهبری 
دارند گنج پنهان اســت و ما از توســعه غافل شده ایم. 
چابهار تنها بندر اقیانوســی کشــور هست. نزدیک ترین 
نقطه دسترسی به کشورهای آسیای میانه هست. آنجا 
ظرفیت های بی بدیل گردشــگری، کشاورزی و شیلاتی 
داریم. تنها جایی از کشــور است که مناطق گرمسیری 
را داریــم. به نوعی می توان گفت هندوســتان کوچک 
است. چابهار با چنین ظرفیت های بی بدیلی متأسفانه 

به لحاظ شــاخص های توسعه انســانی در پایین ترین 
سطح است.

  برای سرعت بخشیدن به طرح های توسعه ای در  �
این منطقه، ســرمایه گذاری خارجی مطرح شد؛ اما 
در نهایت در رابطه با نحوه قراردادها افکار  عمومی 

اقناع نشده است!
 درخصوص ســرمایه گذاری کشــورهای دیگر، قرار 
بــود هند بیاید و اپراتوری بندر را برعهده بگیرد و میزان 
ســرمایه گذاری قرار بود حداقل ۵۰۰ میلیون دلار باشد 
که تا این لحظه کمتر از ۳۰ میلیون دلار ســرمایه گذاری 
کرده اند و به تعهدات شــان عمل نکرده اند. الان بحث 
توافق نامه ۲۵ ســاله با چین را داریم که صدالبته حتما 
باید به مجلس بیاید. شــاید پیش نویس ها در مجلس 
بحث نشــده؛ اما به صورت رسمی اگر قرار است انجام 
شود، حتما باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد. 

من خودم نگرانی هایی دارم.
  با توجه به پیش نویس  قرارداد ۲۵ ســاله که به  �

رؤیت مجلس رسیده، ارزیابی شما از نقش چین در 
ایران و بندر چابهار چیست و آیا این قرارداد ممکن 

است ایران را مستعمره اقتصادی چین کند؟
 مسلما با شما موافق نیستم که قرار است مستعمره 
اقتصــادی چیــن باشــیم. چنیــن نگاهی نــه در بین 
رویکردهای کلان دستگاه خارجی وجود دارد و نه مقام 
معظم رهبــری چنین اجازه ای خواهند داد. سیاســت 
اصولی ما بر مبنای نه شــرقی، نه غربی بوده و خواهد 
بود. آنچه مهم اســت بحث های سرمایه گذاری است. 
پیش نویسی که مطالعه شد خیلی جزئیات را به همراه 
ندارد و پروژه هایش مشــخص نیست. بنده هم ممکن 
اســت نگرانی هایی داشته باشــم که عرض کردم. این 
نگرانی هــا بر مبنای ورود چینی ها در کشــورهای دیگر 
بوده. من از نزدیک با مردمی که از این موضوع آســیب 
دیده اند، صحبت کرده ام؛ اما هرکسی که الفبای اقتصاد 
را بداند، می داند که در شــرایط فعلی رشــد اقتصادی 
مطلوب را نخواهیم داشت؛ مگر 
اینکه رشد سرمایه گذاری خارجی 
را داشــته باشــیم. ما در منطقه 
به شدت با پایین بودن شاخص های 
حداقل هــا  کمبــود  و  انســانی 

مواجهیم.
�  درمورد شــاخص های انسانی 
که فرمودید در منطقه از حداقل ها 
هم پایین تر است. یکی از سؤال های همیشگی افکار 

عمومی این است که دلیل این بی توجهی چیست. 
خیلی از نقاط کشــور مثل خوزستان را می بینید که 
بحث های مذهبی وجــود ندارد؛ اما شــرایط مطلوب 
نیســت؛ بنابراین با چنین موضوعــی مطلقا نمی توانم 
موافق باشــم. به نظرم بخش بزرگی از محرومیت های 
منطقــه محرومیت های تاریخی اســت، شــاید صدها 
و هــزاران ســال منطقه محروم بــوده و اینکــه اینها 
مرتفع شود مستلزم یک ســری اقدامات ویژه است و با 
روش های معمول فاصله ها بیشــتر می شود. باید نظام 
بودجه ریزی را دچار تحول کنیم. تبعیض مثبت نسبت 
به مناطق محروم باید اتفاق بیفتد و تا این اتفاق نیفتد، با 
این روش ها طبیعتا هرگز به جایی نخواهیم رسید. مردم 
ما ســال ها فقر را تحمل کرده اند و الان برایشان تحمل 

فقر سخت تر شده.
   یکی از انتقادات به مجلس در همین راستاست؛  �

مجلس یازدهم خیلی در حاشیه قرار دارد تا تمرکز بر 
مشکلات؛ مانند توان و تمرکز نمایندگان بر طرح های 
مختلف صیانت. بالاخره دغدغه نمایندگان مجلس 

چیست؟ چه اولویت بندی ای دارند؟
 من فکر می کنم حریت باعث می شــود انســان در 
کنار دیدن معایب، محسنات را هم ببیند و یکی از لوازم 
کار یک رسانه متعهد این است که این حریت را داشته 

باشد.
 اما طرح هایی که نام بردید. من خودم هم نســبت 
بــه هرچه طــرح صیانت اســت، آلــرژی دارم. درباره 
صیانت از کاربران فضای مجــازی عمیقا معتقدم این 
طرح مشکلات ساختاری دارد . الان هزاران انسان داریم 
که معیشتشــان را از حوزه فضای مجازی می گذرانند. 
معتقدم چنین طرحی نبایــد جزء اولویت های مجلس 
باشد. اخیرا طرح صیانت مردم در برابر حیوانات وحشی 
مطرح شده که البته به من که رئیس فراکسیون محیط 
زیست هستم، ارجاع داده نشده است. معتقدم اگر قرار 
اســت در طرحی صیانت باشــد، باید صیانت از جیب 
مردم در برابر تورم و دست بردن نهادهای دولتی، مانند 

اتفاقاتی که در بورس می افتد، باشد.
  در رابطه با شــأن نظارتی مجلــس، در چند ماه   �

گذشته به هر دلیلی شاهد گزارش های سلسله واری 

بودیــم کــه در صحــن در بــاب محکومیــت و 
متهم دانستن آقای روحانی و کابینه شان قرائت شد. 
همه موافق هســتیم که اگر کسی کار اشتباهی کرده، 
رسیدگی شــود؛ اما بحث به این سمت رفته که آیا 
مجلس اصولگرا که خودش را مقابل دولت روحانی 

می دید، اکنون دنبال تسویه حساب سیاسی است؟
 من خودم قائل به این موضوع نیستم. البته باید برای 
شــرایط اقتصادی کشور تدبیر کنیم تا صرفا متهم کردن 
گذشتگان. اما من از شــما به عنوان یک رسانه مستقل 
می پرســم آیا واقعا مستقل هستید؟ شما چطور توجیه 
می کنیــد دولتی که برادر رئیس دولت متهم به فســاد 
اســت، برادر معاون اول، دختر وزیر، داماد وزیر متهم  به 
فساد هستند. اشکال شما عزیزان اصلاح طلب این است 
که اشکال را در طرف مقابل دیده اید، ولی آسیب شناسی 
نکرده اید؛ آنچه را در دولت و کسانی که به نوعی بزرگان 

جریان اصلاحات هستند، ندیده اید.
  ســؤال ما برآمده از گزارش هایی اســت که در  �

کمیســیون اصل ۹۰ تهیه و در صحن قرائت شــده 
است. افرادی که شــما نام بردید، در قوه قضائیه به 
اتهاماتشان رســیدگی و محکوم شدند و باید دوران 

محکومیت را بگذرانند! اما...
 خب ســؤال من هم از شــما این اســت چه چیزی 
باعث می شــود فســاد تا این اندازه در یک دولت ریشه 
می دواند؟ نمی شــود گفت اینها با ارکان دولت ارتباط 
نداشــتند. مــن الان نگاهم ابدا به فرد نیســت؛ اما چه 
چیزی باعث این اتفاق می شود؟ در نظامی هستیم که 
یکی از مبانی اصولی آن عدالت و مبارزه با فســاد بوده 
است. واقعا چه چیزی باعث این اتفاق شده؟ بسترهایی 
که باعث چنین فساد ســاختاری و گاهی سیستماتیک 

می شوند، چه هستند؟
  اجازه دهید ســؤالم را کامل کنــم. اگر مجلس و  �

دولت بسترهای فســاد را حذف نکنند، مهم نیست 
اسم دولت چه باشد یا چه کسی رئیس جمهور است، 
فســاد ادامه دار خواهد بود. مــا می گوییم نظارت 
مجلس چرا به دعوای جناحی تنزل پیدا کرده است؟!
 من فکر نمی کنــم گزارش های اصــل ۹۰ مجلس 
مانع این موضوع باشــد که با بســترهای فساد مبارزه 
شــود. اصل ۹۰ بر اساس تکالیفی که قانون گذار تعیین 
کرده است، به خیلی از موضوعات ورود می کند. اینکه 
گزارش هایی درباره افراد خوانده می شــود و شاید همه 
 ما نقدهایی داشته باشیم، به این معنی نیست که نسبت 
به ریشه های فساد بی تفاوت هستیم. من اگر فساد را از 
دولت آقای رئیسی هم ببینم، خواهم گفت. عرض کردم 
فســاد از هیچ دولتی پذیرفته شــده نیست؛ اما از دولت 
جدید که مبنایش مبارزه با فساد بوده، اصلا پذیرفته شده 
نیست. صد البته قصاص قبل از جنایت نمی کنیم، ولی 
تلاشمان این اســت که در مجلس و دیگر ارکان کشور 

بسترهای ایجاد فساد شناسایی و حذف شود.
   در رابطه با فســاد خیز بودن دولت ســیزدهم،  �

تیمی که آقای رئیســی برای اهدافشان چیده اند که 
مهم ترین کارشان مبارزه با همین فساد است، فعلا 
دســتاوردی نداشته است. شــما این تیم را دارای 

پتانسیلی می بینید که در این مسیر موفق شود؟
 مــن یک بلوچ هســتم و لزوما چیزی بــه نام بلوچ 
ناامید نداریم و بلوچ ها همیشه به آینده امیدوار هستند؛ 
اما مردم واقعا اقدام عملی می خواهند و حرف و بحث 
مــا کفایت نمی کنــد. در صــد روز اول اقدامات خوبی 
هم اتفاق افتاده که من انتظار دارم به آنها هم اشــاره 
کنید؛ مثل بحث واکسیناســیون سراسری. شرایطی که 
الان با آن مواجه هستیم، واقعا متفاوت شده است. در 
حوزه اقتصادی طبیعتا انتظارات برآورده نشــده است؛ 
تغییرات ارزش پایه پولی، مهــار تورم، قیمت کالاهای 
اساسی. شاهد هســتید که ۴۵ هزار تومان یارانه دولت 
آقای احمدی نژاد که حــدود ۵۰ دلار بود، الان یک دبه 
ماست هم نمی شود. شرایط معیشتی مردم روز به روز 
ســخت تر می شود. بااین حال شــما هم قبول دارید که 
بحث جراحی هــای اقتصادی زمان بر اســت. به نظرم 
در عین حال که ناهمگونی ها و عدم انســجام را در تیم 
اقتصادی دولت می بینیم، باید بیشتر فرصت دهیم که 

بتوانند برنامه هایشان را عملی کنند.
   در پایان اجازه بدهید بپرسم با روندی که دولت  �

و مجلــس در پیــش گرفته اند، مجلســی که حامی 
شخص رئیس جمهور بوده، اگر چالش ها همین طور 
ادامه داشته باشد، بین انتخاب منافع سیاسی اش که 
رئیســی بوده و منافع مردم، کدام سو خواهد ایستاد 
و این اکثریت مجلس منافع مردم را در نظر خواهند 

گرفت یا منافع حزبی خودشان را؟!
 وقتــی این ســؤال را می پرســید، انــگار دولت 
رئیســی برخاســته از مردم نبوده و آنهــا در برابر 
مردم ایســتاده اند. طبیعتا این گونه نیســت. دولت 
مشــروعیت خود را از رأی مردم کســب می کند و 
من فکــر نمی کنــم الان دوگانه دولــت و ملت را 
شاهد باشیم. اما مســلما ما نماینده مردم هستیم 
و وکیل الدوله نیســتیم. عقد اخوتی هم نبسته ایم. 
مادامی که احساس کنیم دولت در راستای اصول 
خودش و بــر مبنای نکاتی که مقام معظم رهبری 
به عنوان نصب العیــن مطرح کردند، در راســتای 
احقــاق حقوق حقه مردم تــلاش می کند، طبیعتا 
باید همراهی داشته و بیشترین هم افزایی را داشته 
باشیم؛ اما هر کجا احساس کنیم از این اصول عدول 
اتفاق می افتد، طبیعتا مــردم انتظار دارند مجلس 
شــأن نظارتی خودش را عمل کند و نباید نگاه های 
سیاســی و حزبی تأثیری در پیوند ناگسستنی خادم 

مردم و ولی نعمتشان داشته باشد.

معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در گفت وگو با «شرق»:

به هرچه طرح صیانت است آلرژی دارم
اگر قرار به طرح صیانت باشد باید صیانت از جیب مردم در برابر تورم باشد

به نام مردم، به کام سودجویان
یا یوان کونلون و یــوروی نیکو تخصیص نمی یابند 
و بهتر اســت خودتــان به فکــر منابع دیگر باشــید و 
این گونه وظیفه بانک مرکزی را نیز رأســا بر دوش خود 
تولیدکنندگان نهادند! تاجایی که جدیدا و در اقدامی دیگر 
از سوی ســازمان غذا و دارو دســت استمداد به سوی 
شــرکت هایی دراز شــده که امکان واردات مواد اولیه 
دارویی و مهم (مانند فلوکســتین، زولیپــدم، لوراتادین، 
کلیدینیوم، گلی کلازیــد و...) را که به دلیل فوق واردات 
آنها و در نتیجه تولید داروهای مربوطه متوقف شده اند، 
از طریق استفاده از همان منابع دیگر داشته باشند! شاید 
این هم نوعی استراتژی به حساب آید که برای جلوگیری 
از تغییر قیمت محصــولات دارویی تنها بتوان حرف از 
تخصیص ارز حمایتی زد، ولی ارزی تخصیص نداد، اما 
شترسواری که دولادولا نمی شود؛ متأسفانه کمبودهای 
دارویــی در اکثر بخش هــا عیان شــده اند و موجودی 
کارخانه هــا هم برای اقلامی که مشــمول ارز حمایتی 
می شــوند به میزان حداقلی شده یا به صفر رسیده اند. 
کمااینکه تغییر بی ســروصدای نــوع ارز تخصیصی از 
حمایتی به نیمایی برای درصدی از داروها نیز مشکلات 
عدیده ای را برای تولیدکنندگان پیش آورده که مهم ترین 
آن عدم اصلاح قیمت محصول نهایی در زمان مناسب 
و به میزان منطقی اســت. گاه فاصله زمانی بین این دو 
چنان اســت که عملا چاره ای جز توقــف تولید دارو و 
متحمل شدن ضرر و زیان هنگفت برای تولیدکننده باقی 
نمی ماند؛ چراکه ادامه حیات هر بنگاه اقتصادی داشتن 
ســود معقول جهت برآوردن نیازها و هزینه های مالی 
مترتبه است؛ از تأمین به موقع دستمزد شاغلان و کارگران 
در این حیطه تا فراهم کردن تمام نیازهای دیگر امر تولید 
که با نداشــتن توجیه اقتصادی، تولید نیــز قهرا اتفاق 
نخواهــد افتاد. این در حالی  اســت که نمی توان از کنار 
تخصیص های سلیقه ای و بدون ضابطه سال های قبل 
نیز به راحتی گذشت. امری که به تازگی دیوان محاسبات 
کشــور به آن ورود کرده و از ســازمان غذا و دارو جهت 
اعلام جزئیات استفاده از آن درخواست گزارش مستند 
کرده اســت. آشــفته بازاری که به دلیل کارشکنی های 
متعدد ذی نفعان در پروســه انتشــار آمارنامه دارویی 
کشــور، با وجود برخورداری از زیرساخت های مناسب، 
بســتری ایدئال برای رانت خواران ارزی فراهم آورده و 
موادی که جهت وارداتشان از سوبسید ارز دولتی و برای 
مصارف بیماران داخل کشور استفاده شده، توسط برخی 
ســودجویان فرصت طلب به ســمت صادرات ظاهرا 
قانونی یا کاملا غیرقانونی و ســودهای آن چنانی ناشی 
از نرخ ارز سوق داده شــده اند؛ بنابراین به نظر می رسد 
پافشاری بیشتر برای باقی نگه داشتن این ارز رانت خیز و 
غیرقابل کنترل در بحث تولید دارو، نتیجه ای جز آنچه در 
این سال ها تجربه شده نخواهد داشت و اتخاذ تصمیم 
فوری و کارشناسانه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مورد 
نیاز تولید داخلی دارو که ۹۷ درصد نیازهای کشــور را 
برآورده می کند، الزامی  اســت؛ مگــر اینکه تصمیم بر 

واردات خود دارو و با قیمت های چند برابری باشد.

مذاکره بدون دلواپسی
 فضــای یــأس و ناامیــدی ناشــی از سم پاشــی ها و 
تحریف های ایــن جریان در داخــل گاه به حدی بوده 
کــه حتی بر انگیــزه و فعالیت تیم هســته ای هم اثر 
می گذاشــته. در کتاب آمده که تیم هسته ای هرگاه از 
جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بیرون 
می آمده، افســرده و دلمرده بود. فضا به قدری بر تیم 
هسته ای تنگ می شود که یک بار اعضا به دکتر ظریف 
می گویند «اگر نمی خواهند ما تابعیم، بگویند برگردید ما 
فوری برمی گردیم». در این کتاب بارها و بارها به نقش 
مخرب رسانه ملی در روند مذاکرات اشاره شده و اینکه 
سیاست های رسانه ای صداو سیما ناگهان در مواجهه با 
اظهار نظرهای شاذ یا غیرواقعی غربی ها یکباره دچار 
تحول به ضرر تیم هسته ای می شود. ادعاهایی یکباره 
برای رســانه ملی مهم می شود که تا آن زمان از سوی 
رسانه ملی نادیده گرفته می شده است. حتی زمانی که 
وزارت خارجه سعی می کند اخبار درست از مذاکرات 
به رســانه ملی بدهد، این رسانه ترجیحش استناد به 
همان ادعاهای برخی جریان های رسانه ای یا سیاسی 
خاص در غرب اســت! در کتاب به نکته بسیار مهمی 
اشاره می شــود و اینکه وقتی طرف غربی می دیده که 
تیم هســته ای از آن حمایت و اعتمــاد لازم در داخل 
برخوردار نیســت، ســعی می کرد فشــارهایش را در 
راستای امتیازگیری، بیشینه کند. انتظار از تیمی که دیگر 
دلواپس دلواپسی دلواپسان نیست، قطعا بسیار بیشتر 

است. فرجام البته همه چیز را مشخص خواهد کرد.

ادامه از صفحه اول


